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 فتح ا... پاکروان
 از آدمکشی تا زیرآب زنی!

فتح ا... پاکروان، ملقب 
در  »مشیرحضور«،  بــه 
در  1258ش،  ــال  سـ
تبریز متولد شد. پدرش 
كاظم خان  میرزا  حــاج 
جــدش  و  مشیرلشكر 
ــود.  ــ ــان مـــؤتـــمـــن ب ــ خـ
پاكروان پس از انجام تحصیلات مقدماتی، براى 
ــه  تحصیل به فرانسه رفــت و دوره مدرسه   ادام
نظامی سن سیر را به اتمام رساند و به ایــران 
بازگشت. در 1280 شمسی به خدمت وزارت 
ــرال کنسول  ــد. پس از چندى، ژن خارجه درآم
ــران در ازمیر شد. او در انتخابات دوره  دوم  ای
مجلس شوراى ملی، مدتی به جاى وثوق الدوله 
نماینده شد و بعد از آن هم تا سال 1313ش، 
بیشتر سِمَت هاى دیپلماتیک داشت که آخرین 
آن ها، سفارت در شوروى بود. پاکروان اواسط 
سال 1313 شمسی به تهران احضار و به سِمَت 
استاندارى خراسان تعیین شد. در سال 1314 
كه موضوع تغییر اجبارى كلاه پیش آمد، در مشهد 
بین پاكروان استاندار و اســدى نایب التولیه، 
اختلاف نظر ایجاد شد. اسدى اعتقاد داشت كه 
در مشهد، موضوع اجبارى شدن كلاه شاپو، موقتاً 
اجرا نشود، اما پاكروان معتقد بود باید دستور 
جدید شاه را به هر قیمتی اجرا کرد. اسدى به 
علت نزدیكی به رضاشاه، بر اجراى نظر خودش 
اصرار داشت، غافل از این كه پاكروان هم، مورد 
توجه  شــاه و فــردى مجرى دستورهاى او بود. 
سرانجام ماجراى اجبارى شدن کلاه شاپو و در 
پی آن اعتراضات علما، به قیام خونین مسجد 
گوهرشاد انجامید. بعد از این واقعه، پاکروان با 
مقصر جلوه دادن اسدى در این ماجرا، رضاشاه 
را به او بدبین کرد و درنهایت باعث اعدام اسدى 
شد. پاکروان تا سال 1320 و اشغال ایران توسط 
متفقین، استاندار و نایب التولیه آستان قدس 
رضوى بود. در این سال به دلیل دخالت در اعدام 
اسدى و همکارى در به شهادت رساندن شهید 
مدرس، مدتی زندانی شد، اما با دخالت دربار 
آزاد و بلافاصله سفیر ایران در ایتالیا شد! فتح ا... 

پاکروان در سال 1330ش درگذشت. 

 شهادت آیت ا... آقازاده
 جنایت فراموش شده

یکی از جنایات رژیم پهلوى 
که در ادامــه وقایع مربوط 
به قیام مسجد گوهرشاد 
اتفاق افــتــاد، به شهادت 
رســانــدن آیـــت ا... محمد 
آقـــازاده، فرزند برومند و 
ــد خراسانی  ــون ــمِ آخ ــال ع

است. مرحوم آقــازاده از ستون هاى استوار حوزه 
ــود. وى در ســال 1286ش و به  علمیه مشهد ب
درخواست مردم خراسان، از نجف به مشهد هجرت 
کرد و در جریان نهضت مشروطیت، از مدافعان 
این نهضت و یارى کنندگان مشروطه خواهان در 
خراسان محسوب می شد. مرحوم آقــازاده مدتی 
بعد از ورود به مشهد، ریاست حوزه علمیه این شهر 
را برعهده گرفت و درس خــارج فقه او، در زمره 
باشکوه ترین جلسات درس آن دوران بود. آن مرحوم 
بعد از اشغال مشهد به دست روسیه تزارى، در برابر 
زیاده خواهی اشغالگران ایستاد. او را از مخالفان 
رضاخان، پیش از آغاز سلطنت وى می دانند. مرحوم 
آقــازاده، بعد از شروع سلطنت رضاشاه، بارها به 
سیاست هاى ضددینی وى اعتراض کرد. اما پهلوى 
اول در آن زمــان، به دلیل محبوبیت و نفوذ فرزند 
آخوند خراسانی، نتوانست اقدامی علیه او انجام 
دهد. تا این که در جریان قیام مسجد گوهرشاد و در 
پی بازداشت و تبعید جمع زیادى از علماى مشهد، 
مرحوم آقازاده نیز، شاید به اشاره دربار، بازداشت و 
به یزد تبعید شد. طبق گزارش هاى تاریخی، ظاهراً 
حُکم اعدام او را هم صادر کرده بودند، اما با اعتراض 
علماى عتبات و بیم از قیام گسترده، موقتاً به تبعید 
رضایت دادند. مدتی بعد و در سال 1316، مرحوم 
آقازاده را از یزد به تهران منتقل کردند. این انتقال، 
ظاهراً به منظور تدارک دیدن برنامه حذف وى انجام 
گرفت. نکته مهم این جاست که اجراى برنامه حذف، 
کمتر از دو ماه بعد از به شهادت رساندن آیــت ا... 
سیدحسن مــدرس انجام شد و این مسئله نشان 
می دهد که رژیم پهلوى براى حذف علماى معترض 
و مخالف خود، برنامه اى ویژه تدارک دیده بود. به 
هر حال، مرحوم آقازاده را بعد از چندبار جابه جایی، 
به شهر رى انتقال دادند. در 26 دى ماه 1316، 
پزشک احمدى به بهانه بیمارى آیت ا... آقازاده، به آن 
عالم شجاع سم تزریق کرد و او را به شهادت رساند. 

آیت ا... آقازاده هنگام شهادت 62 ساله بود.

 حزب »زحمتکشان«
 و ماهیت »شتر، گاو، پلنگی« آن!

حزب زحمتکشان ملت ایران، که طبق اساسنامه اش 
گرایش سوسیالیستی داشــت، ترکیب عجیبی از 
بازاریان خرده پاى بازار قدیمی تهران، روشنفکران 
سوسیالیست دانشگاه تهران و حتی اراذل و اوباش 
بود. این حزب، در اردیبهشت 1330، طی ائتلاف 
»سازمان نگهبان آزادى« به رهبرى مظفر بقائی 
کرمانی و »نیروى سوم« به رهبرى خلیل ملکی، که 
در سال 1326، به دلیل وابستگی حزب توده به 
شــوروى، از این حزب جدا شده بود، تشکیل شد. 
براى حداکثر اثرگذارى، حزب به یارگیرى از تمام 
قشرها دســت زد. اعضاى حــزب که پس از مدتی 
پنج هزار نفر برآورد شده بود، بیشتر از این چهار منبع 
متفاوت جذب  شدند: 1- دانشگاه تهران و روزنامه 
»جوانان« حزب، نیروى سوم و مجله روشنفکرى علم 
و زندگی که خوانندگان بسیارى داشت؛ 2- کرمان، 
زادگــاه بقائی؛ 3- مــغــازه داران کرمانی و عطاران 
بازار تهران؛ 4- افزون بر دسته هاى فوق، حزب از 
پشتیبانی لات هاى شهر، همچون شعبان بی مخ و 
چاقوکش هاى بدنام تهران نیز برخوردار بود. حزب 
زحمتکشان، طبق اساسنامه اش، به ظاهر گرایش 
سوسیالیستی داشت، ولی در عمل با اهداف اصلی 
مبارزه با کمونیسم و مخالفت با حزب توده و نظریات 
پوپولیستی سوسیالیستی، بــراى جلب نظر رژیم 
پهلوى و افکار عمومی به وجود آمده بود؛ یک حزب با 
ماهیت »شتر، گاو، پلنگی« که ساختارش چندان قابل 
تحلیل منطقی به نظر نمی رسید. در ادامه راه، پس از 
کشمکش ها و خواسته هاى منفعت طلبانه حزب و 
در پی مخالفت هاى مصدق با آن، در سال 1331، 
دو دیدگاه در حزب زحمتکشان پدید آمد: دیدگاه 
بقائی که دوران همکارى با مصدق را پایان یافته 
می دید و دیدگاه خلیل ملکی که به تداوم همکارى با 
مصدق تمایل داشت. از 26 تیرماه 1331، مواضع 
بقائی در این زمینه علنی تر شد. با استعفاى مصدق 
و ملاقات بقائی با احمد قوام، در روز 30 تیر 1331، 
خلیل ملکی و همراهانش خواستار توضیح درباره 
این ملاقات شدند، اما بقائی با این استدلال که 
حاضر نیست تا این درجه به نظم حزبی و سازمانی تن 
دردهد، از دادن هرگونه توضیحی خوددارى کرد. 
در پی آن، هواداران بقائی در عصر 22 مهر 1331 
در دفتر حزب حاضر شدند و طرفداران ملکی را پس از 
ضرب و شتم، بیرون راندند و بقائی را از منزل به مرکز 
حزب آوردند. با سقوط دولت مصدق در 28 مرداد 
1332 و نرسیدن بقائی به نخست وزیرى و عدم ورود 
اعضاى حزب به کابینه، این بار مخالفت پرسروصداى 

حزب متوجه دولت فضل ا... زاهدى شد.

خراسان پس از 87 سال،در پاسداشت »روز عفاف و حجاب« بررسی می کند:

 راز گمنامی 65 درصد
 شهدای قیام مسجد گوهرشاد

 استبداد سفاکانه و دین ستیزی رضا شاه، چگونه به سانسور جزئیات یکی از مهم ترین قیام های تاریخ معاصر ایران منجر شد؟

ــات ما  ــلاع ــری -  اط جــواد نوائیان رودسـ
درباره شهداى قیام مسجد گوهرشاد، بسیار 
محدود است؛ بخشی از این موضوع البته در 
عــدم پوشش خبرى دقیق ایــن رویـــداد مهم 
تاریخ معاصر ایران ریشه دارد. رویکرد بیشتر 
مورخانی که بعد از قیام مسجد گوهرشاد به 
تاریخ نگارى رو آوردنــد و درصــدد ثبت وقایع 
آن ایــام برآمدند، سانسور جزئیات این قیام 
بــوده اســت؛ دلیل آن را هم باید در دو عامل 
سانسور  نخست  کنیم؛  جست وجو  اصــلــی 
شدیدى که چه در دوره رضــاشــاه و چه بعد 
ــرداد 1332 و آغــاز دوران  از کودتاى 28 م
بر  پهلوى  محمدرضا  دیکتاتورى  و  استبداد 
کشور حاکم بود و دوم، جنس نگاه تاریخ نگاران 
به اساس شکل گیرى این رویداد. واقعیت آن 
است که قیام مسجد گوهرشاد، یک قیام با پایه 
و منشأ کاملًا مردمی و دینی بود و در چارچوب 
فکر و تحلیل منورالفکرهایی که ازقضا شمار 
زیادى از مورخان را در بین خود داشتند، قرار 
نمی گرفت. این افراد هرچند بعضاً با اقدامات 
رضاشاه مخالف بوده و هستند، اما مخالفتشان 
با این اقدامات، نه به خاطر اصل اقدام، بلکه 
به دلیل شیوه اجراى آن است؛ از این رو، براى 
بیان نقدى کــه بــه رفــتــارهــاى خشونت آمیز 
رضاشاه دارنــد، اصطلاح »تجدد آمــرانــه« را 
برگزیده اند. این مورخان، با تجدد، آن هم از نوع 
رضاشاهی اش، مخالفتی ندارند و تنها رویکرد 
آمرانه و تــوام با خشونت وى را بــراى نهادینه 
ــردن ایــن تجدد در جامعه، نمی پسندند.  ک
بدیهی اســت که با چنین طــرز فکرى، قیام 
مسجد گوهرشاد که با اساس تجدد رضاشاهی 
به مخالفت برخاسته بود، نمی توانست قیامی 

درخور توجه تلقی شود و باید آن را به غلط، در 
حیطه شورش هاى محلی طبقه بندى کرد. به 
همین دلیل، نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
که در کتاب هاى تاریخ تألیف شده توسط این 
افراد، از شهداى واقعه مسجد گوهرشاد، مانند 
قربانیان ماجراهایی مانند به توپ بسته شدن 
مجلس سخن به میان آمده باشد. با این حال، 
ناشناس و گمنام باقی ماندن شهداى آن قیام 
تاریخی، علت دیگرى نیز دارد که کمتر به آن 

توجه کرده ایم.

رد و نشانی از شهدای قیام	 
تیرماه ســال 1393 بــود کــه حسین بیات، 
روزنــامــه نــگــار و تــاریــخ پــژوه مشهدى، ضمن 
کند و کاو در اسناد قدیمی بهشت  رضــا)ع(، 
به دفتر فوت شدگان سال 1314 قبرستان 
گلشور مشهد دست یافت؛ قبرستان گلشور، 
مشهد  شهر  قدیمی  قبرستان هاى  از  یکی 
است که در شمال شرقی شهر و روى اراضی 
ــه. این  ــت ــرار داش حــســیــن آبــاد کــرمــانــی هــا قـ
قبرستان، بین سال هاى 1314 تا 1355، 
گورستان اصلی شهر مشهد بود و بعد از آن، 
با ساخته شدن قبرستان بهشت رضا)ع(، به 
تدریج متروک شد و بعدها، آن را به بوستانی 
بــزرگ تبدیل کردند. در دفتر فوت شدگان 
سال 1314 قبرستان گلشور، در برگه هاى 
تیرماه،   25 تا   19 درگذشتگان  به  مربوط 
20 فوت شده وجود دارد که علت مرگ همه 
آن ها، اصابت گلوله ثبت شده است. گواهی 
فوت دو نفر از این افراد را دکتر شاملو و دکتر 
موسی حجازى صــادر کرده اند و این مسئله 
نشان می دهد که بیشتر این افراد، بعد از یورش 
مأموران رضاشاه به مسجد، علی رغم اصابت 
گلوله، از مهلکه گریخته و خود را به جاى امنی 
رسانده بودند، اما به دلیل شدت خونریزى، 
دوام نیاورده و شهید شده اند. نکته جالب توجه 
در نحوه ثبت نام و نشان اموات در تاریخ هاى 
یادشده، آن است که از 20 درگذشته، تنها نام 
هفت نفر مشخص است و از میان این هفت نفر 
نیز، فقط نام خانوادگی دو نفر را ثبت کرده اند 
و باقی اسامی، با عنوان »مجهول الهویه« درج 
شده؛ اسامی هفت شهید ثبت شده در دفتر 
اموات سال 1314 قبرستان گلشور، از این 
قرار است : 1- سیاوش دیهیمی، 2- حبیب 
درى آشپز طوسی، 3- اســدا... فرزند صفر، 
4- رضــا فــرزنــد حسین، 5- رمــضــان پسر 
محمد، 6- محمدجعفر فرزند محمدعلی و 7- 
غلامحسن )بدون نام خانوادگی و نام پدر(. این 
افراد، به عنوان تعدادى از شهداى قیام مسجد 
گوهرشاد، همگی در قبرستان گلشور به خاک 
سپرده شدند. اگر این آمار را در قالب یک نمونه، 

از کل جمعیت شهداى قیام مسجد گوهرشاد 
درنظر بگیریم، جمعیت افراد مجهول الهویه 
در آن بالغ بر 65 درصد شهدا را دربرمی گیرد. 
چنان چه تعداد شهداى قیام مسجد گوهرشاد 
را، بر اساس آمار مختلف ارائه شده و به صورت 
کنیم،  تلقی  نفر  دوهـــزار  حــدود  میانگین، 
رقمی در حــدود هــزار و 300 شهید گمنام و 
مجهول الهویه در این قیام خواهیم داشت؛ 
رقمی که بسیار بالا و معنادار است و باید دلیلی 

منطقی پشت سر آن قرار داشته باشد.

توجه به یک حقیقت کمتر گفته شده	 
راز آمار بالاى شهداى مجهول الهویه را باید در 
روند وقایع منتهی به قیام مسجد گوهرشاد 
جست وجو کرد. می دانیم که دلیل اولیه این 
قیام، بازداشت و حبس آیــت ا... سیدحسین 
ــان در بــاغ  ــی ــان ــراس ــع تقلید خ ــرج ــی، م ــم ق
سراج الملکِ شهر رى بود. وى براى مذاکره 
با پهلوى اول و اخطار به او درباره روند اقدامات 
ضددینی و ضدملی، راهی تهران شد؛ اوایل 
سال 1314، رضاشاه دستور اجبارى کردن 
کــلاه لبه دار )شاپو( را صــادر کــرد؛ از طرفی 
اخبار مربوط به برگزارى مجالس با رویکرد 
کشف حجاب، در شهرهاى تهران و شیراز، 
علماى مشهد را نگران اقدامات بعدى رژیم 
کرده بود و آن ها را در ارزیابی هاى خود به این 
نتیجه رساند که گام بعدى رضاشاه، بعد از 
اجبارى کــردن کلاه لبه دار، اجبارى کردن 
ــت ا... قمی به  کشف حجاب خــواهــدبــود. آیـ
همین دلیل راهی پایتخت شد، شاید بتواند 
از این اقدامات جلوگیرى کند، اما به دستور 
رضاشاه، بازداشت و زندانی شد. این خبر در 
15 تیرماه 1314 به مشهد رسید و اوضاع 
ــرد. دو روز بعد از رسیدن  شهر را متشنج ک
خبر، در 17 تیرماه، ماجراى زندانی شدن 
مرحوم شیخ بهلول گنابادى در کشیک خانه 
حرم مطهر و سپس، آزاد شدن وى توسط مردم 
اتفاق افتاد و به این ترتیب، تحصن مردم در 
مسجد گوهرشاد و در اعتراض به بازداشت 
مرجع تقلیدشان و نیز، سیاست هاى   ضددینی 
ــاز شــد. بین 17 تا 19 تیرماه،  رضــاشــاه، آغ
خبر بــازداشــت آیـــت ا... قمی و تحصن مردم 
در مسجد گوهرشاد، در روستاهاى پرتعداد 
اطــراف مشهد – که بخش عمده آن هــا امروز 
بخشی از این شهر شده اند – انتشار یافت. 
احساسات دینی مردم و علاقه آن ها به مرجعیت 
و پایبندى شان به دیانت، باعث شد که جمعیت 
کثیرى از ساکنان این روستاها، به سوى مشهد 
حرکت کنند. اطــلاعــات مــربــوط بــه حرکت 
روستاییان، باعث نگرانی عُمّال رژیــم شد. 
ایرج مطبوعی، فرمانده وقت لشکر خراسان، 

دستور محاصره حرم مطهر را براى جلوگیرى از 
ورود روستاییان به مسجد گوهرشاد و پیوستن 
آن ها به جمعیت متحصنان، صادر کرد. این 
اقدام در روز 19 تیرماه، باعث بروز درگیرى 
شدید میان مأموران و مردم در اطــراف حرم 
رضوى شد؛ در این درگیرى، مردم توانستند 
علی رغم گلوله باران جمعیت و شهادت برخی 
از حــاضــران، ســدّ نیروهاى رژیــم را بشکنند 
ــرم شــونــد. در همان حــال، بیشتر  و وارد ح
کسانی از اهالی مشهد که در تحصن حضور 
و  می رفتند  خــود  منزل  به  شب ها  داشتند، 
صبح به مسجد گوهرشاد بازمی گشتند؛ تنها 
روستاییانی که از راه دور خــود را به مشهد 
رسانده بودند، شب را در مسجد گوهرشاد 
نیمه  در  وقتی  بنابراین،  می کردند.  بیتوته 
1314، گلوله باران  تیرماه ســال   21 شب 
مسجد گوهرشاد آغاز شد و متحصنان از همه 
ــرار گرفتند، بیشتر جمعیت  ــرف، هــدف ق ط
حــاضــر در مسجد را روســتــایــیــانــی تشکیل 
مــی دادنــد که به دلیل نداشتن جا و مکان، 
شب را در مسجد مانده بودند. به همین دلیل، 
بخش عمده اى از این افراد را، بعد از شهادت، 
نمی شد شناسایی کرد. معدود پیکرهاى شهدا 
که از دفــن در گــورهــاى دسته جمعی نجات 
یافته بود، در گورستان عمومی شهر و با عنوان 

»مجهول الهویه« دفن شد.

اوایل سال 1314، رضاشاه دستور 
اجبارى کردن کلاه لبه دار )شاپو( 

را صادر کرد؛ از طرفی اخبار مربوط 
به برگزارى مجالس با رویکرد کشف 
حجاب، در شهرهاى تهران و شیراز، 

علماى مشهد را نگران اقدامات 
بعدى رژیم کرده بود و آن ها را در 

ارزیابی هاى خود به این نتیجه رساند 
که گام بعدى رضاشاه، بعد از اجبارى 

کردن کلاه لبه دار، اجبارى کردن 
کشف حجاب خواهدبود. آیت ا... 

قمی به همین دلیل راهی پایتخت 
شد، شاید بتواند از این اقدامات 

جلوگیرى کند، اما به دستور رضاشاه، 
بازداشت و زندانی شد. این خبر در 

15 تیرماه 1314 به مشهد رسید و 
اوضاع شهر را متشنج کرد

رویکرد بیشتر مورخانی که بعد از 
قیام مسجد گوهرشاد به تاریخ نگارى 

رو آوردند و درصدد ثبت وقایع آن 
ایام برآمدند، سانسور جزئیات این 
قیام بوده است؛ دلیل آن را هم باید 

در دو عامل اصلی جست وجو کنیم؛ 
نخست سانسور شدیدى که چه در 

دوره رضاشاه و چه بعد از کودتاى 28 
مرداد 1332 و آغاز دوران استبداد 

و دیکتاتورى محمدرضا پهلوى بر 
کشور حاکم بود و دوم، جنس نگاه 
تاریخ نگاران به اساس شکل گیرى 

این رویداد 

چند خط تاریخ

 قتل عام مغولان 
در خراسان به روایت آمار

ــا خــاک  ــام شــهــرهــاى بـــزرگ را ب ــم »مـــغـــولان ت
یکسان کردند. طبق آمــار مورخان کلاسیک، 
مغولان هنگام تصرف شهر نیشابور در 1220 
ــرى( 1748000)یـــــک  ــج ــلادى)617 ه ــیـ مـ
میلیون و 748 هــزار( نفر را قتل عــام کردند. 
طبق گفته ابــن الاثــیــر، هنگام سقوط شهر مرو 
ــلادى)618  ــی ــت مــغــولان در 1221 م بــه دس
هــجــرى( 700000)700 هـــزار( نفر بــه قتل 
رسیدند. عطاملک جوینی تعداد این کشتگان 
ــزار(  ــک میلیون و 300 ه ــ ــ را 1300000)ی
ــال 1222  ــرات، در س نفر نوشته اســت. در هـ
ــرى( 1600000)یـــــک  ــج ــلادى)619 ه ــیـ مـ
میلیون و 600 هزار( نفر و طبق گفته بهاءالدین 
ولد در بلخ 800000)800 هزار( نفر، در سبزوار 
700000)700 هزار( نفر و طبق گفته نَسَوى 
در شهر نسا، 70000)70 هــزار( نفر به دست 
مغولان قتل عام شدند. نخستین نتیجه حمله 
ــران، کاهش شدید نفوس شهرى و  مغولان به ای
روستایی بود. مغولان اهالی شهرها و صنعتگران را 
قتل عام و یک تمدن شهرى پررونق را نابود کردند. 
این ضربت آن چنان سنگین بود و انحطاطی که 
در سیستم کشاورزى و صنایع شهرى روى داد، 
آن چنان عواقب وحشتناکی داشت که ایران هرگز 
نتوانست از فشار آن قد راست کند. مغولان علاوه بر 
نابودکردن شهرها و صنعتگران، تأسیسات آبیارى 
روى زمینی و زیرزمینی را نیز نابود کردند و به این 
ترتیب، کشاورزى نیز اهمیت خود را از دست داد.«
واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران 
فئودال؛ محمدرضا فشاهی؛ انتشارات 
فردوس؛ صص 23 و 24
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